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خبرگزاري زنان افغانستان

 اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان براي تشویق و 

تقدیر از فعالیت هاي رســــــان هاي خبرنگاران در 

جشـــنوار هاي شماري از چهره هاي رسان هیی را به 

عنوان خبرنگاران برتر سال 1402 معرفی کرد. 

در این میان پنج خبــرنگار زن به عنوان خبــرنگار 

برتر سال شناخته شدند که شهیره الهامی خبرنگار 

خبرگزاري زنان افغانســتان نیز به عنوان « بهترین 

خبرنگار در حوزه غرب» شناخته شده است. 

همچنان هوسی احمدي، افســـان ه حیدري و فرح 

فریبرز از کابل و عایشـه احمدزي از ننگرهار  جایز ه 

خبرنگاران برتر سال را دریافت کردند. 

این جشـنواره در سطح افغانســتان برگزار گردیده 

بود که از هر زون، یک خبرنگار و یک گوینده بـرتـر 

انتخاب شده است. مســــوولان این جشــــنواره 

م یگویند برگـزاري این گونه رقاب تها مـ یتواند در 

قســمت رشد و ظرفیت سازي کار خبرنگاران موثر 

واقع شده و زمینه ساز پیشـــرفت و بهتر شدن کار 

رسان هاي در افغانستان خواهد شد.

سنگین از ولسوال یهاي بسیار مهم در ولایت هلمند در 

جنوب افغانســتان است. این ولســـوالی در حکومت 

پیشــین ناام نترین ولســوالی به شمار م یرفت، زیرا 

اکثریت جن گجویان گروه طا.لبان در همین ولسوالی 

تصـمی مهاي جنگی، انفجارها و انتحاري را فرماندهی 

مــ یکــرد. به همین دلیل در اکثـــریت مناطق این 

ولسوالی مکت بها بسته بود. دختران و پسران از درس 

محروم ماندند.

بر اساس گزار شها، این ولسـوالی در 20 سال گذشته 

مرکز قاچاقچیان مواد مخدر خوانده م یشد که ب هجاي 

مکاتب و مدارس توجه مردم را به مواد مخدر بیشــتر 

جلب م یکرد.

باشند هگان این ولســـوالی م یگویند؛ این ولســــوالی 

درگذشته مرکز فعالیت گروه طا.لبان بود یک نســـــل 

ادامه ص3

وضعیت رسانهها و خبرنگاران...

شهیره الهامی، خبرنگار 

خبرگزاري زنان افغانستان به عنوان 

خبرنگار برتر سال شناخته شد 

«ص3»

شکای تها در ولسوالی سنگین هلمند؛ 

بار سنگینی بر دوش طالبان

یک زن متشبث براي 80 زن...
«ص2»

«صفحه3»
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بازداش تهاي خودسرانه و روایت دختري 

که دیگر از خانه خارج شده نم یتواند



صفحه دوم

خبرگزاري زنان افغانســـــتان: 

براساس یافت ههاي نهاد نی در دو 

دهۀ گذشـــته و قبل از به قدرت 

رســیدن طالبان 526 رســـانه 

تصــــــــویري، صوتی، چاپی، 

خبرگزار يها و رسان ههاي آنلاین 

فعالیت داشــــــتند، اما پس از 

حاکمیت این گـــــروه به دلیل 

مشـــکلات اقتصــــادي و وضع 

محدودی تهاي فراوان بر رســانه 

50 درصــــــــد تلویزیو نهاي 

افغانســتان مســدود شدند، 48 

درصــــــــد رادیوها از فعالیت 

بازماندند، تمام مطبوعات چاپـی 

دست از فعالیت کشــیدند و 60 

درصـد خبرگزار يها و تقریبا 80 

درصد رسـان ههاي آنلاین از ادامه 

دادن به فعالی  تهاي شان دسـت 

کشیدند.

یافت ههاي نی نشـان م یدهد، که 

در دو دهه گذشته در افغانسـتان 

به تعداد 11856 خبـــــرنگار و 

کارمند رســـان هاي اعم از زنان و 

مردان فعالیت داشـتند که از این 

میان 7746 تن شـان خبرنگار و 

4110 تن شـــــــان کارمندان 

بخ شهاي دیگر رسان  هها را شامل 

م یشـدند. طبق آمار خبرنگارانی 

که جنسیت شان مشـخص شده 

بود از میان 7746 خبـــرنگار به 

تعداد 2138 تن خبــرنگار زن و 

5608 تن خبـرنگار مـرد قبل از 

حاکمــیت طالـــبان فعالـــیت 

رسان هاي داشتند.

در افغانســــتان کمتر از 2000 

خبرنگار مصـــــــروف فعالیت 

خبـــرنگاري اند، که از این میان 

تنها 5 درصد آن را زنان تشـکیل 

ترتیب، سقوطی 98 درصد و 94 

درصد داشته است. 

مقرر هي 11 ماد هاي اعلام شده از 

سوي مرکز رسـان ههاي حاکمیت 

طالبان و مقــرره وزارت امــر به 

معروف و نهی از منکـر این گـروه 

محدودی تهایـــی را فــــرا راه 

خبــرنگاران ایجاد کــرد و باعث 

رکود و ورشکســتگی رسان هها و 

خان هنشــــــــــینی 50 درصد 

خبرنگاران مرد و 84 درصـــــد 

خبرنگاران زن شد.

 چال شهاي چون عدم دسترسی 

به اطلاعات، مشـکلات اقتصـادي 

خبرنگاران، افزایش خشــونت به 

ویژه بازداشــــــت و ل توکو ب، 

سانسور و محدودیت آزادي بیان 

سبب سقوط اکثریت رسـان هها و 

خان هنشــینی خبرنگاران به ویژه 

زنان شده است.

 ســـازمان حمایت از خبرنگاران 

افغانســـتان وضعیت خبرنگاران 

زن را به شـــــدت نگران کننده 

خوانده و مـــ یگوید که در حال 

حاضـر تنها 284 تن خبرنگار زن 

در افغانســـتان مشــــغول کار 

رسان هیی هسـتند و در 21 ولایت 

فعالیت زنان در رسـان هها متوقف 

است.

پس از حاکمــــیت طالــــبان 

خبرنگاران زن به دلیل تهدیدات 

امنیتی و محدودی تهاي فـراوان 

فرا راه شان یا خان هنشـین شده و 

یا از کشور خارج شده اند و شمار 

اندکــی که به کار خبـــرنگاري 

مشـغول هسـتند با مشــکلات و 

محدودی تهاي فراوان دســـ تو 

پنجه نرم م یکنند.

صفحه دوم

وضعیت رسانهها و خبرنگاران زن

قبل و بعد از حاکمیت طالبان

با وجود محدودی تهاي فــــــــراوان و 

سـرکو ب کننده طالبان، زنان و دختران 

در یک ماه گذشـته از سـطح شـهرها در 

ولایات مخـــــتلف به بهان ه عدم رعایت 

حجاب مورد نظر طالبان از ســـوي این 

گروه بازداشت شدند. این بازداشـ تهاي 

خودسرانه سبب حصــر خانگی نیمی از 

قشر جامعه به صورت کلی و وحشـتناك 

شده است.

لیلا دختر دان شآموزي اســت که پس از 

حاکمیت طالبان ابتدا از مکتب محــروم 

گشــــــــت، و سپس از رفتن به مراکز 

آموزشـــی به دلیل داشـــتن هراس از 

بازداشـ ت خودســرانه زنان و دختران از 

سطح شـهرها از سـوي نیروهاي طالبان 

بازمانده است. 

لیلا م یگوید پس از مکتب تنها امیدم در 

میان این همه خفقان رفتن به مــراکــز 

آموزشـی بود و رفتن به مراکز آموزشـی 

جهت یادگیــري زبا نهاي بی نالمللــی 

یگانه عامل امـیدوار يام به آیـنده بود که 

آن هم از من سلب شد.

او م یافزاید، از آغاز دسـتگیري دختران از 

سوي طالبان بخاطر نگران یها و فشـــــار 

خانواد هام از روي ناچاري از رفــــــتن به 

آموزشــــــــگاه زبان خودداري کردم و 

خان هنشـــینی را بر بودن در بند این گروه 

ترجیح دادم. وضعیت روحیم در این مدت 

خیلی خراب شده، شب و روز تشـــویش 

مـ یکنم و نگــران آینده نامعلوم و تاریک 

خود هستم.

لیلا م یگوید، طالبان با بازداشـــــ تهاي 

خودســــرانه ترس و دلهره را در د لهاي 

زنان و دختـــــران بوجود آورده و آنها را 

شـدیداً هراسـان ســاخته و جرأت بیرون 

رفتن را از زنان گــــــــرفت هاند. به دلیل 

نگران یها سـرپرســتان فامی لها به زنان و 

دختران شـــــان اجازه رفتن به بیرون از 

منـزل را نمـ یدهند. چنانچه خانواده من 

دیگر اجازه بیرون رفتن به صورت انفرادي 

و رفتن به کورس را برایم نداد.

لیلا در ادامه صـحب تهایش از به فنا رفتن 

آرزوهایش م یگوید، من دوست داشـتم با 

تعلیم و تحصـــــیل یکی از زنان موفق و 

پیشتاز کشورم باشم، اما حالا هی چ شد هام. 

وجودم را ناامیدي فـرا گــرفته، طالبان با 

وضــع محدودی تها اهدافم را به یک رویا 

تبدیل کـرد هاند. دختـران زیادي همچون 

من اهداف و آرزوها ي والا داشـــتند که با 

آمدن طالبان هم هشـــان از آرزو و اهداف 

شان بازماند هاند. وضـعیت همه دختران و 

زنان ناگوار و ترسناك است، ما همه بدون 

جرم و اشـتباهی در زندا نهاي ســر باز و 

محروم از هر حق و آزادي به سر م یبریم.

طالبان پس از حاکمیت شــان و وضـــع 

محدودی تها، زنان را از پــــــــــیش پا 

افتاد هترین حقو قشــان محروم کرده و با 

بازداشــ تهاي خودســرانه به بهانه عدم 

رعایت حجاب، زنان را از رفتن به بیرون از 

منزل نیز محروم ساختند.

بازداش تهاي خودسرانه و روایت دختري 

که دیگر از خانه خارج شده نم یتواند

ندارد. 

یافت ههاي گزارشـگران بدون مرز 

و انجمن خبرنگاران آزاد نشـــان 

مـــــــ یدهد، که تنها در ولایت 

ننگرهار چهار زن همکار رسان هها 

در کمتر از یک سال کشـته شده 

اند و شاهد کاهشـی 74 درصدي 

م یباشد، از 65 زن فعال رسان هاي 

تنها 17 تن مشغول کار هسـتند. 

این کاهش در ولایات بلخ و هرات 

چشــمگیرتر است که شمار زنان 

خبرنگار و همکار رســـــــانه به 

نشـــــان م یدهد، که در بخش 

وسیعی از افغانســـــــتان هیچ 

روزنام هنگار زن حضــور ندارد، از 

34 ولایت افغاستان در 15 ولایت 

هیچ خبـرنگار و کارمند زن وجود 

ندارد.

به طور مــــثال، در جوزجان در 

شمال کشـــــور 19 رسانه فعال 

وجود داشت و نزدیک به 120 زن 

در آ نها کار مـ یکــردند، اما حالا 

تنها 12 رسانه مشغول کار است و 

هیچ کارمند زنــی در آ نها وجود 

اسـت. از میان 10790 کارمندان 

رسان هاي در افغانســـتان 8290 

مرد و 2490 زن قبل از حاکمیت 

طالبان مشغول کار بودند و پس از 

روي کار آمدن طالـبان از مــیان 

2490 زن همکار رســان هاي تنها 

410 زن به ادامه کار خـــــــود 

مشـغول هسـتند و به یک معنا از 

هر پنج زن، چهار زن (84 درصـد 

خبرنگار زن) کار خود را از دسـت 

داد هاند.

یافت ههاي انجمن خبرنگاران آزاد 

م یدهد و باقی مردان هستند.

در گزارش مشــــــترك انجمن 

خبرنگاران آزاد افغانســـــتان و 

گزارشگران بدون مرز آمده است، 

از 543 رســـانه فعال که پیش از 

24 اسد 1400 شمارش شد هاند، 

تنها 312 رســـــانه در اوایل ماه 

قوس مشغول کار بودند.

 براســاس یافت ههاي این دو نهاد 

تعطیل شـــــدن و عدم فعالیت 

رسان هها تاثیر مستقیم بر کار زنان 

خبرنگار در رســان هها گذاشــته 
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پولیس از علما خواسـته ویدئویی 

دربار هي یافت ههاي خویش مبنی 

بر ب یگناهی زن بگیرند. همچنان 

این زن بخاطــر وقوع این رویداد 

به صــورت همگانی عذرخواهی 

نموده است.

پولیس پاکستان گفته است براي 

سیده شهربانو نقوي افسر پولیس 

زن که در برابر معترضــــــــان 

خشـمگین با شجاعت و استدلال 

ایستادگی کرده و جان این زن را 

نجات داده است، پیشـنهاد کرده 

اند تا مدال پولـــیس قاعد اعظم 

(QPM) ،عالــ یتــرین مدال 

تطبیق قانون پاکســــتان، اهدا 

گردد.

گردآمده بودند.

در ویدئوهاي منتشـر شده از این 

رویداد این زن را م یتوان دید که 

بســـیار ترسیده و در کنار دیوار 

نشسـته و با دست صورت خود را 

م یپوشـــاند. و در ویدئوي دیگر 

دیده م یشود که ماموران پولیس 

مــــیان این زن و جمعـــــیت 

خشمگین فاصله ایجاد م یکنند.

پولـــیس این زن را به یک حوزه 

امنیتـی منتقل کــرده و در آنجا 

شـــــماري از علماي دینی این 

کشور تایید کردند که نوشت ههاي 

روي لباس این زن آیات قـــرآن 

نبوده بل یک واژه عادي عربی به 

معناي شیرین بوده اس ت. سپس 

اجتماعی پاکســــتان به صورت 

گسـترده بازنشــر و وایرال شده 

اســــت. روي لباس این زن واژه 

«حلوه» به معناي شـــــیرین با 

حروف زبان عربی چاپ شــــده 

است.

پولیس پاکســـــتان به رسان هها 

گفته اســــت که براي اولین بار 

حدود ســـاعت 13 :10 به وقت 

پنجاب در روز یکشنبه تماسی را 

دریافت کرده اسـت که جمعیت 

خشمگین در رستورانی در لاهور 

اطراف یک زن، جمع شـده اند و 

خواهان آســیب رســاندن به او 

هســتند. به گفته پولیس حدود 

300 تن در اطراف رســـتورانت 

زنی در پاکسـتان به دلیل اشتباه 

گرفته شـدن نوشــته عربی روي 

لباســش با آیه قرآن مورد آزار و 

اذیت جماعت خشـــمگین قرار 

گرفت که با اقدام به موقع پولیس 

از دست آنها نجات یافت.

این رویداد در منطقه اچراي شهر 

لاهور مــــرکــــز ایالت پنجاب 

پاکســـــتان رخ داد. منابع آگاه 

م یگوید این زن همراه شـوهرش 

به قصد خرید به بازار آمده بودند 

که با هجوم مردان خشـمگین رو 

به رو م یشوند.

 در لباس این زن نوشـت ههایی به 

زبان عربی بوده و افراد خشمگین 

آن نوشـــــته ها را با آیات قرآن 

اشــــتباه گرفته و کار این زن را 

کفرآمیز و توهین به مقدســـات 

تلقی کرده بودند. مجازات اهانت 

به مقدسات در پاکســـتان مرگ 

اســت که گاهی مردم خود آن را 

عملی م یکنند.

در ویدئـــــوي این رویداد دیده 

م یشود که یک افسـر پولیس به 

اسم سیده شهربانو نقوي نخست 

با اســـتدلال کردن و فراخواندن 

جماعت معتــــــــــــرض به 

خویشـتنداري به مدیریت اوضاع 

پرداخته و ســـپس این زن را به 

مکان امن منتقل م یکند.

ویدئوي این رویداد در صــفحات 

و قوي داده شد هاست.

این در حال یسـت که ی کســا ل 

پیش گــــــروه طا.لبان در یک 

نام هي رســمی از باشـــند هگان 

هلمند خواست ه بود که عشـــر و 

زکا تشان را به امامان مســاجد 

بپردازند در غیر آن که اگر «عشر 

و زکات را نپــردازند به نهادهاي 

عدلی و قضــایی» براي مجازات 

معرفی م یشوند.

سـطح نارضــایتی مردم از گروه 

طا.لبان در حال افزایش اســت و 

این گروه با اقدامات و دسـتورات 

تازه به افـــزایش این نفـــر تها 

بیشتر دامن م یزنند.

ریاســت زراعت گروه طا.لبان در 

ولایت هلمند ب هتاز هگی در نام هي 

از ادارات محلـــی این گــــروه 

خواســـــــته تا زکات کالاهاي 

تجارتـــی مـــردم این ولایت را 

جم عآوري کنند.

براســـــاس اطلاعاتی که امروز 

چهارشنبه 9 حوت، به دس ترس 

رسـان هها قرار گرفته، این نامه به 

دســــتور رهبري گروه طا.لبان 

صادر شد هاست.

طبق گزارشـــــات، در این نامه 

گنجانیده در صـــورت یکه مردم 

محل از پرداخت زکات خودداري 

کنند، در آ نصورت هشدار جدي 

بکلی از آموزش و تحصــیل محروم 

بود هاند که نیمــی از عمـــر خود را 

ب هدلیل جن گهاي داخلــی در ملک 

غـــربت گذرانده و اکنون به مناطق 

خود بازگشـــــــته اند دولت گروه 

طا.لبان آ نها را نادیده گــرفته و در 

مدت بیش از دوسال حاکمیت خود 

هی چکاري براي مردم این ولســوالی 

انجام نداد هاند.

سیداکبر باشنده این ولسوالی است. 

یک ســال م یشــود از ایران ردمرز 

شده و برگشـــــته است م یگوید؛ 

فرزندا نام و هم هي بچ ههاي قریه ما 

در 20 ســـال گذشــــته هیچ نوع 

آموزشی ندیده حتا سـواد نوشـتن و 

خواندن را نیز ندارند که تقریباً تمام 

مکاتب ولســـــوالی سنگین در اثر 

جن گها ویران شده است.

بلقیس، 32 ســـاله باشــــنده این 

ولســـوالی م یگوید؛ نم یتوانم خط 

بخوانم وقتی بجاي سفر م یکنم حتا 

پس از وضع محدودی تها و بســـت ه 

شـــــــــدن درواز ههاي مکاتب و 

دانشـگا هها به روي دختران و زنان و 

خان هنشینی اجباري آنان، شماري از 

زنان در ولایات مختلف کشــــور به 

ایجاد کارگا ههاي خیاطـــــــــی، 

قالی نبافی و دیگر حرف هها دست زده 

و زنان پس از وضـــــع شـــــدن 

ممنوعی تها براي کســــب درآمد، 

سرگرم شدن و بدیل خان هنشینی در 

این کارگا هها مشــــــــغول به کار 

م یشوند. 

چنانچه یک زن متشــبث در ولایت 

جـــــــوزجان با ایجاد یک کارگاه 

خیاطـی زمینه کار بــراي 80 زن و 

دختر در این ولایت را فـراهم کـرده 

اســـــــت. در این کارگاه خیاطی 

لبا سهاي ســــنتی معروف به گند 

افغانی تولید و به بازار هاي داخلی و 

خارجی عرضه م یشود.

هدیه امیري مســــئول این کارگاه 

خیاطی مـ یگوید، بیش ا ز 80 زن و 

دختر در این کارگاه خیاطی مشغول 

دوخت و دوز هستند. او م یگوید، از 

اینکه توانســــته زمینه کار را براي 

زنان فراهم کند خرسـند اسـت و از 

وضعیت کســـــــب و کار به دلیل 

صـادرات تولیدات شـان نیز راضـی 

اسـت و با خرسـندي م یگوید علاوه 

بر سفارشات داخلی از کشــورهایی 

چون اســـــترالیا، لندن، کالفورنیا، 

کانادا، ترکیه و پاکســــــــتان نیز 

سفارشات دارند.

شماري از کارکنان این کارگاه براي 

رونق کسب و کارشان و معرفی گند 

افغانـی به عنوان یکــی از نمادهاي 

افغانســــــــتان خواهان برگزاري 

نمایشــگا ههاي ملی و بی نالمللی از 

سوي گروه حاکم در کشور شدند.

با روي کار آمدن طالبان و وضــــع 

محدودی تهاي فراوان فـرا راه زنان، 

زنان کشــور به تولید صنایع دستی 

چون خیاطـــــی، قالی نبافـــــی، 

خامکدوزي و چــرم هدوزي بـــراي 

پی شبرد زندگی و فرار از افسردگی، 

رو آورد هاند.

صفحه سوم

دستور جدید طالبان در هلمند؛ 

جم عآوري زکات 

از مواشی و اموال تجارتی مردم

یک زن متشبث براي 80 زن 

در جوزجان زمینه کار را فراهم کرده است

نوشته عربی لباس یک زن جانش را به خطر انداخت

شکای تها در ولسوالی سنگین هلمند...

زند هگی نیست.

وي م یگوید؛ این ولسوالی از هم هي 

خدمات محروم است. مکتب نیست، 

کورس نیســـت، خدمات اجتماعی 

نیست. نه تنها ولسوالی سنگین بلکه 

شماري از ولســـوال یهاي دیگر این 

ولایت نیــــــــز از بخش آموزش و 

مشـــــکلات دیگر شکایت داشته و 

مـ یگویند که کودکان ب هجاي درس 

و آمـــوزش تمام وقت خـــود را در 

قری هها و سر كها سپري م یکنند.

نم یتوانم پول را حســــاب کنم. در 

کنار من هـزاران زن جوان دیگــري 

نیز هستند که آرزوي سواد دارند اما 

مکتب و مدرس هي نیســـت تا در س 

بخوانیم.

وي در توصـیف خود م یافزاید؛ عمر 

ما به نصــف رسید و هنوز خواندن و 

نوشــتن نیاموخت هایم اما از حکومت 

گــروه طا.لبان مـــ یخواهیم لااقل 

زمـیـن هاي آموزش را در مــنطقه ما 

فراهم کند تا فرزندان و نســل آینده 

مثل ما ب یسواد نمانند.

احمد اسم مستعار، 21 ساله که فعلاً 

در ایران بســــــر م یبرد م یگوید؛ 

هلمند بـرایم جهنم به تمام معنــی 

بود. وقت آ نجا بودم مــــــ یدیدم 

مـرد مام از هم هي خدمات محــروم 

هســتند. جوانان ناامید از آینده و از 

خان ههاي خود گریزان. اگر بتوانم کار 

پیدا کنم به وطن باز م یگـردم اما نه 

در هلمند، زیـرا هلمند جاي بــراي 
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Some women who are the 
breadwinners of  thei r 
families in Ghor province 
are in a poor economic 
situation and complain 
about the presence of 
poverty, unemployment, 
a n d  t h e  l a c k  o f 
humanitarian aid in their 
province. They say that 
they do not have enough to 
feed their households and 
are forced to make ends 
meet through manual labor, 
cleaning, or even sewing.
Amena, a woman heading 
a  househo ld  i n  Ghor 
province, has lost her 
husband and now earns a 
l i v i n g  t h r o u g h  s t r e e t 
vending.
She  says :  " I  l os t  my 
husband due to illness. Life 
has been very hard for me 
after my husband. I have 
one daughter and two 
sons. My children are very 
young and cannot work, 
and I am forced to sell 

goods on the street to bring 
home a loaf of bread. This 
winter, we have no means to 
warm our homes, and we do 
not have enough food to eat. 
Sometimes, I go to bed 
hungry out of necessity, but I 
cannot let my children go 
hungry."
S o m e  i m p o v e r i s h e d 
families in this province say 
that after the cessation of 
humanitarian aid, their 
economic situation has 
become even more difficult 
than before, and they are 
e v e n  w o r r i e d  a b o u t 
providing food for their 
children and the current 
winter.
Zarghuna is another woman 
who has taken on the 
responsibility of heading her 
h o u s e h o l d  a f t e r  h e r 
husband became paralyzed 
and now works as a cleaner 
in people's homes to make 
ends meet.
She says: "I clean people's 

The poverty, unemployment, and increasing economic challenges 

of female heads of households in Ghor

The Arbitrary Detentions and the Account of 

A Girl Who Can No Longer Leave Her Home

confined by this group. 
My mental state has 
d e t e r i o r a t e d 
significantly during this 
time; I am restless day 
and night, and I am 

a n x i o u s  a b o u t  m y 
unknown and dark 
future."
Lai la says that the 
Taliban have instilled 
fear and anxiety in the 

Despite the numerous 
a n d  o p p r e s s i v e 
res t r i c t ions  by  the 
Taliban, in the past 
month, women and girls 
in various provinces 
have been detained by 
this group under the 
pretext of not observing 
the Taliban's desired 
dress code (hi jab). 
T h e s e  a r b i t r a r y 
d e t e n t i o n s  h a v e 
resulted in the general 
and dreadfu l  home 
confinement of half of 
society.
Laila is a student who, 
following the Taliban's 
r u l e ,  w a s  i n i t i a l l y 
deprived of attending 
school, and then, due to 
the fear of arbitrary 
detentions of women 
and girls from the city 
streets by the Taliban 

forces, she remained 
u n a b l e  t o  g o  t o 
educational centers. 
Laila says that after 
school, her only hope 
amid all this turmoil was 
to attend educational 
c e n t e r s  a n d  l e a r n 
i n t e r n a t i o n a l 
languages, which was 
the sole factor of hope 
for her future, and even 
that was taken away 
from her.
She adds, "Since the 
b e g i n n i n g  o f  t h e 
detention of girls by the 
Tal iban, due to the 
c o n c e r n s  a n d  t h e 
p r e s s u r e  f r o m  m y 
family, I refrained from 
going to the language 
c e n t e r s  o u t  o f 
c o m p u l s i o n  a n d 
preferred staying at 
h o m e  o v e r  b e i n g 

hearts of women and 
girls through arbitrary 
detent ions,  making 
them extremely fearful 
and depriving them of 
the courage to venture 
o u t s i d e .  D u e  t o 
concerns, family heads 
do  no t  a l l ow  t he i r 
women and girls to go 
outside. In my case, my 
family no longer allowed 
me to go out alone and 
attend the courses.
La i l a  con t i nues  t o 
express her shattered 
aspirations, saying, "I 
wanted to be one of the 
s u c c e s s f u l  a n d 
pioneering women in 
my country through 
education, but now I am 
nothing. Despair has 
t a k e n  o v e r  m y 
existence; the Taliban 
have turned my goals 

into a mere dream with 
t h e i r  r e s t r i c t i v e 
measures. Many girls, 
l i k e  m e ,  h a d  l o f t y 
aspirations and goals 
that have all been left 
behind with the arrival of 
t h e  Ta l i b a n .  T h e 
situation for all women 
and girls is dire and 
terrifying; we are all 
unjustly imprisoned and 
deprived of any rights 
and freedoms.”
Following their rule and 
i m p o s i t i o n  o f 
restrictions, the Taliban 
have deprived women 
of their most basic rights 
and, under the pretext 
of not observing the 
h i jab,  have fur ther 
deprived them of the 
r ight to leave their 
homes through arbitrary 
detentions.
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clothes in their homes out of 
necessity. The money I earn 
is not enough; household 
expenses are high, and it is 
very difficult for me to meet 
all the expenses of the 
household alone. In the 
past, at least we had some 
work and were helped, but 
now even that help is not 
available."
The lack of job opportunities 
fo r  women,  i nc reased 
unemployment, poverty, and 
economic difficulties, as well 
as the lack of humanitarian 
aid, are among the major 
challenges faced by female 
heads of households in 
G h o r .  F o l l o w i n g  t h e 
restrictions and banning of 
women's work at the UN 
agencies in Afghanistan, the 
distribution of humanitarian 
aid in the country has 
decreased, leaving millions 
of famil ies deprived of 
receiv ing humanitar ian 
assistance.
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